
 

 

 :اشاره
 

ما ضمن  . ، دگرگرگوني هايي رخ داده است        "مجتهدين" اخير در برخي از فتواهای بعضی از روحانيون و              
استقبال از اين گونه دگرگونی ها خاطر نشان می آنيم آه اين تحولات برغم آن آه می آوشد تا ديناميسم خود                           

ي گوناگون اجتماعي بكار گيرد، با اين       را در انطباق با مسائل روز و يافتن پاسخ هاي متناسب براي پرسش ها               
همه آافی نبوده و سزاوار تاآيد است آه ديدگاه های نو منجمله در زمينه ی رفتارهای اجتماعی، مي بايستی هر                    

شايان ياد آوري است آه آنچه نونگری و نوانديشی دينی را از نحله سنتی متمايز می                      . چه بيشتر تعميق شوند    
فتوا با آن فتوا نيست بلکه تمايز در متدولوژی و به عبارت گسترده تر در معرفت                      کند، تفاوت و تعويض اين        

 . شناسی آنها ست
است که اهميت دارد حال آنکه در چارچوب نونگري ديني اين معناي                      " گزاره"در نحله سنتي، اين ظاهرِ          

 شده ي قراني، قابل است که به فرض صحت و تطابق آن با چارچوب هاي مفهمومي و از پيش پذيرفته   " گزاره"
حال منجمله در ارتباط با چگونگي معاشرت مردان و زنان نيز آنچه معناي اصلي مندرج                        . اعتنا خواهد بود   

دربطن متن است همان گرايش اصلي يعني حفظ کرامت و شخصيت انسان است، صرفنظر از جنس و                                      
 . جنسيت

 دارد مصاديق و تجليلات آن البته تابعي از          هر چند حفظ  کرامت و ارزش انسان، معناي جاودان و جهانشمول             
مي دانيم آه دست دادن زن و مرد جزء روابط                  . ظرف فرهنگ، زمان، زمينه ها و جغرافياي معين است                

اجتماعي و معاشرت زن و مرد محسوب مي شود و لذا اين معناي دست دادن زن و مرد است که مهم است و                            
گاه اين دست دادن ناظر بر حفظ ارزش و            .  آنجام آن را توجيه مي آند         بالطبع همين معنا    ست آه انجام يا عدم         

در زمانه اي اين مصداق      . در فرهنگي اين است و در فرهنگ ديگري آن           . کرامت زن است و گاه خلاف آن         
قدر مسلم آنست آه معنای اين رفتار که همان حفظ ارزش و کرامت زنان و                      . دارد و در زمانه ی ديگري آن        

به اين نکته عنايتي ندارد، زيرا او مسحور ظاهر متن            " فقيه"و البته   . جاودان و جهانشمول است    مردان است،   
 .است و نه در جستجوي  باطن آن

ويژگي عصری بودن فقه و فقهاهت امري مسلم تلقي شده ولي کمتر در تطبيق احکام با زمان، زمينه و زمين                          
 ويژگي و ساختار آنرا تعريف مي کند و آنرا قابل طبقه                اين معناي رفتار آدمي است که       . بدان توجه شده است    

آنچه در فقه سنتي و رسمي         . مي نمايد ) واجب، مستحب،مباح، مكروه و حرام       (بندي در قالب احکام پنجگانه       
تحت عنوان  دست دادن و نگاه به نامحرم مورد بحث قرار ميگرد داراي يک معناي اصلي است و آن هم                                   

براي يافتن اين آه آداميك ار رفتارهاي آدمي در اين روزگار    . ستنتاج  شود و نه از فقه      مستقيما بايستي از دين ا    
مثلا با معناي حفظ آرامت انساني مطابقت مي آند، چارچوب فقه و متدولوژي سنتي پاسخگو نيست و نبايستي                      

. را تابع دين قرار داددر اين چارچوب متوقف ماند، بلكه مي بايد بطور فاطع و راديكال از فقه عبور آرد و آن               
از اينرو وجه تمايز نونگري ديني با گرايش سنتي در برخورد با پرسش هايی از اين قبيل تنها در جايگزيني                            

مسئله اساسي يك تحول و دگرگوني بنيادي در معرفت شناسي و متدولوژی ی                  . فتوا با فتوا خلاصه نمي شود        
يل فتواي تازه اي در زمينه دست دادن زن و مرد جلب مي             ذيلا توجه شما را به تحل     . بررسي اين پرسش هاست   

 )بولتن.(آنيم
 

 در باره ی دست دادن زن و مرد نامحرم 
  ) جديدیتحليل يك فتوا(

  دآتر محسن آديور
 در محيط و شرايطي ضرورت عرفي داشته باشد و ترك آنها موجب وهن گردد، نگاه آردن و دست دادناگر 

 به مقدار ضرور حلال مي شود؛
اگر او اين حرمت را براي خويش قائل نيست، بلكه عدم .  براي احترام اوستنامحرمعدم مس و عدم نظر به 

  مانعي ندارددست دادن را بي احترامي به خود مي داند، در اين صورت  دست دادننظر و عدم



 

 

  زناني آه به حجاب معتقد نيستند مانعي ندارددست دادن و نظر به
بويژه در جلسات رسمي دست ندادن با زني آه دستش را براي مصافحه دراز آرده در جوامع غيراسلامي 

 داست، بي احترامي قطعي به آن زن و آشورش محسوب مي شو
 

مصافحة اجنبيه جايز نيست مگر .  مشهور علماي اماميه دست دادن مرد با زن نامحرم را مجاز نمي شمارند             -١
 روايات ذيل   ، مشهور در عدم جواز مصافحة اجنبيه      یمستند فتوا ) ١(د،حائل باش ) مانند دستكش  (ی ا اينكه جامه 

 : است
،  نه: آيا مرد با زن نامحرم مي تواند مصافحه آند؟ فرمود         «) ع(صحيحه يا مصححه ابوبصير از امام صادق       * 

 )٢(». اي حائل باشد مگر اينكه جامه
مصافحة «: فرمود. افحة مرد با زن پرسيدم    از ايشان در بارة مص    ) ع(موثقه سماعه بن مهران از امام صادق       * 

مرد با زن حلال نيست مگر زني آه ازدواج با وي حرام باشد همانند خواهر، دختر، عمه، خاله و دختر                                      
خواهر، اما زني آه ازدواج با وي حلال است، با او مصافحه نكند مگر اينكه جامه اي حائل باشد و دست زن را      

 ) ٣.(»نفشارد) نيز(
مكه را فتح آرد مردان با وي بيعت آردند            ) ص(زماني آه پيامبر  ) ع(ا موثقة ابان از امام صادق       صحيحه ي * 

يا رسول االله، چگونه با شما بيعت آنم؟       : ام حكيم عرض آرد   ... سپس زنان اجتماع آردند تا آنان نيز بيعت آنند            
تش را درون ظرف آرد و           دس. سپس ظرفي از آب طلبيد        . من با زنان مصافحه نمي آنم        «: پيامبر فرمودند  

 ) ۴.(»دستانتان را در اين آب فرو آنيد، همين بيعت است: درآورد، سپس فرمود
 : روايات زير نيز به عنوان مؤيد قول مشهور قابل ذآر است

با زنان در روايت زير نيز تشريح         ) ص(نحوة بيعت پيامبر   ) ۵) (ع(خبر سعدان بن مسلم از امام صادق         : اول
 )۶:(شده است

آسي آه با زن نامحرم مصافحه آند        «): ص(از پيامبر ) ع( خبر حسين بن زيد در خبر مناهي از امام باقر            :دوم
 ) ٧(» . خداي عزوجل دچار شده استناخشنودیبه 
اي   جايز نيست مصافحه با نامحرم مگر اينكه جامه           ،بر زن «): ع(خبر جابر بن يزيد جعفي از امام باقر         : سوم

 ) ٨(» .مگر از وراي جامه اشو بيعت نكند . حائل باشد
آسي آه با زني به حرام مصافحه آند، روز قيامت با دستان بسته               «): ص(خبر عقاب الاعمال از پيامبر   : چهارم

 ) ٩(» ...آورده مي شود
 مطلق است طبيعي است آه فتواي مستند بر آن نيز مطلق               ،با توجه به اينكه روايات حرمت مصافحه با اجنبيه           

علاوه بر فتواي سيد يزدي، فتاواي علماي         . فحه حلالي را با اجنبيه به رسميت نشناخته باشد           باشد و هيچ مصا    
 ، آيت االله  )١١(، آيت االله سيد محسن حكيم        )١٠(شيخ محمد حسن نجفي      : زير به عنوان نمونه قابل ذآر است             

 ) ١٣(، آيت االله خميني)١٢(سيدابولقاسم خويي
ينعلي منتظري نجف آبادي در بارة حكم شرعي مصافحه با اجنبيه                  در دو سال اخير از آيت االله شيخ حس               -٢

دست دادن مرد با زن نامحرم «:فتواي سابق ايشان همان رأي مشهور بوده است . فتواي جديدي منتشر شده است    
 )١۴(» .جايز نيست: چه حكمي دارد؟ جواب

 
 : فتواي جديد در قالب دو استفتاي زير منتشر شده است

 : ١٣٨١ ارديبهشت ٢٨فتاي شرعي در مورد مصافحه با غيرمحارم، است: استفتاي اول
 استفاده مي شود آه حرمت آنها به جهت احترام شخص مورد نظر است             ،نظراز بسياري از روايات باب      : اولاً«

، مگر اينكه موجب    اگر او نظر را مخالف احترام خود نمي داند و خود را نمي پوشاند نظر طبعاً جايز است                  ولذا  
غيرمسلمان قائل به حرمت نظر نيستند، بلكه ترك آن را                 به خصوص زنان   ع در حرام و فساد شود، و             وقو

و روايات  .  اين ملاك در دست دادن نيز وجود داشته باشد           موجب بي احترامي به خود مي شمارند؛ و بعيد نيست         



 

 

فساد اخلاقي شود يا      آري اگر نظر يا دست دادن موجب            . مصافحه با اجنبيه منصرف است به زنان مسلمان            
 . براي لذت باشد مطلقاً جايز نيست

 اگر نظر يا مصافحه در محيط و شرايطي ضرورت عرفي داشته باشد و ترك آنها موجب وهن گردد، با   :و ثانياً 
 مگر اينكه فساد اخلاقي را در پي         وجود ضرورت اين قبيل محرمات مقدماتي، به مقدار ضرور حلال مي شود؛           

 ) ١۵(».يا دستكش ممكن باشد احتياط خوب است البته اگر. براي التذاذ باشدداشته باشد يا 
 استفتاي شرعي در بارة مصافحه با زنان مسلمان غيرمحارم،            � آه به استفتاي اول ناظر است          �استفتاي دوم   

  : ١٣٨٢نهم آبان 
ت را براي خويش قائل      اگر او اين حرم    . عدم مس و عدم نظر به اجنبيه براي حرمت و احترام اوست                : اولاً«

نيست، بلكه عدم نظر و عدم مصافحه را بي احترامي به خود مي داند، در اين صورت با عدم قصد التذاذ و عدم                        
 . مصافحه مانعي نداردحصول آن، 

 . مانعي ندارد با عدم التذاذ و عدم قصد آن) در مورد زناني آه به حجاب معتقد نيستند ( نظر و مصافحه:ثانياً
 .عرف محل، ملاك است) در تشخيص ضرورت عرفي در نظر يا مصافحه: (ثالثاً

 
 . فتواي جديد با فتواي مشهور نكات افتراقي را داراست
 : اما نكات اشتراك آن با فتواي مشهور عبارت است از

 . جواز مصافحه با اجنبيه از روي لباس يا دستكش: يك
 . و ريبه و آنچه موجب فساد اخلاقي و وقوع در حرام شود               مصافحه با اجنبيه با تلذذ         )حرام بودن  (حرمت: دو
اي آه اگر او را نهي آنند قبول نهي آرده و مؤدب به آداب                  حرمت مصافحه با اجنبية مسلمان غيرمحجبه       : سه

 . شرعي مي شود
حرمت مصافحه با اجنبيه در محيط و شرائطي آه ضرورت عرفي نداشته باشد و ترك آن موجب وهن                      : چهار
 . دنگرد

 : اما نكات افتراق فتواي جديد از فتواي مشهور يا امتيازات فتواي جديد عبارت است از
 . جواز مصافحه با زنان غيرمسلمان، به شرط اينكه موجب وقوع در حرام و فساد و براي لذت نباشد                              : اول
ي احترامي به خود   جواز مصافحه با زنان مسلمان نامحرمي آه خود را نمي پوشانند و عدم مصافحه را ب                   : دوم

 . به شرط عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن. مي دانند
  و ترك آن موجب      مصافحه ضرورت عرفي داشته باشد      جواز مصافحه با زنان در محيط و شرائطي آه          : سوم

 . وهن اسلام گردد به شرط در پي نداشتن فساد اخلاقي و عدم التذاذ
 ) احتياط مستحب(كن باشد احتياط خوب استاگر مصافحه از روي لباس يا دستكش مم: چهارم

مستند نكات اشتراك فتواي جديد با فتواي مشهور همان روايات سه گانه مستند مشهور است و نيازي به بحث                           
 . مجدد ندارد

 
 : مستندات اين فتوا در محورهاي چهارگانه اش عبارت است از. فتواي جديد چهار محور تازه دارد -٣

 . حه با زنان غيرمسلمان به شرط اينكه موجب وقوع در حرام و فساد و براي لذت نباشد     جواز مصاف : محور اول 
در هر سه روايت از مصافحة مرد با          . انصراف روايات حرمت مصافحه با اجنبيه به زنان مسلمان          : دليل اول 

ي و در   يعني نيمة قرن دوم هجر     ) ع(طبيعي است آه در زمان امام جعفر صادق         . زن نامحرم سؤال شده است     
 .مدينه، اجنبيه منصرف به زنان مسلمان بوده است

است نه زنان   ) ص(بدون ترديد بحث از بيعت زنان مسمان با پيامبر         ) ص(بعلاوه در قضية بيعت زنان با پيامبر      
 ادلة حرمت مصافحه، زنان غيرمسلمان را         معناي انصراف اجنبيه به زنان مسلمان اين است آه            . غيرمسلمان

 . به زبان ديگر مصافحه مردان با زنان غيرمسلمان فاقد دليل حرمت استشامل نمي شود، 
 : اين دليل شامل دو مقدمه است: دليل دوم
 . جواز نظر به مو، سر و دست زنان اهل ذمه: مقدمة اول



 

 

و (آنچه نظر به آن حرام است، لمس آن نيز حرام است، به عبارت ديگر بين نظر و لمس في الجمله                     : مقدمة دوم 
 . ارتباط برقرار است) بالجملهنه 

 آفار بدون تلذذ و ريبه يعني خوف           طلقو نظر به زنان اهل ذمه بلكه م          . مقدمة اول مورد فتواي مشهور است       
) ص(پيامبر اآرم  «: است) ع(مستند اين فتوا موثقه سكوني از امام صادق                  ) ١۶.(وقوع حرام جايز است       

عبداالله بن جعفر در قرب الاسناد،      ) ١٧. (»اه شود حرام نيست    اينكه به مو و دستان زنان اهل ذمه نگ           : فرمودند
 ) ١٨. (»نگاه به سر زنان اهل ذمه اشكالي ندارد«: نقل مي آند) ع( از امام علي۶٢ص 

اما مقدمة دوم، اگرچه بين نظر و لمس في الجمله ارتباط برقرار است و از حرمت نظر به طريق اولي حرمت                        
مگر اينكه در اجنبية       . ز جواز نظر مشكل است جواز لمس را استنتاج آرد                   لمس قابل استنتاج است، اما ا          

به اين معنا آه در زنان غيرمسلمان نظر و لمس در حد                 . غيرمسلمه به وحدت ملاك نظر و لمس استناد شود            
در واقع اين    . مصافحه را از يك باب تلقي آرده در صورت عدم تلذذ و ريبه هر دو را يكسان مجاز شماريم                           

 .  در دليل دوم به ادلة محور دوم راجع است، فتأملنكته
د به شرط عدم قصد جواز مصافحة با زنان مسلماني آه عدم مصافحه را بي احترامي به خود مي دانن    : محور دوم 

 . التذاذ و عدم حصول آن
 : دليل اين محور متشكل از دو مقدمه است

طعي حرمت نظر به اجنبيه با حرمت مصافحه يكي          مناط ق .  در نظر و مصافحه يكسان است       ،ملاك: مقدمة اول 
لازم به ذآر است آه در اين مقدمه تلازم نظر و مطلق لمس مطرح نشد بلكه اولاً خصوص مصافحه با                         . است

 . نظر مقايسه شد نه مطلق لمس
 . و ثانياً به وحدت ملاك و تنقيح مناط قطعي استناد شده است

باب نظر استفاده مي شود آه حرمت آنها به جهت مفاسد مترتب بر آنها و               ،از بسياري از روايات   : اما مقدمة دوم  
با احترام شخص مورد نظر است و لذا اگر او نظر را مخالف احترام خود نمي داند و خود را نمي پوشاند طبعاً                          

 . مگر اينكه موجب وقوع در حرام و فساد شودنظر جايز است،
را مي پوشانند و اعضاي بدن خود را در معرض ديد ديگران              زناني آه با رعايت ضوابط پوشش شرعي خود          

 . قرار نمي دهند مردان نيز در مواجهه با آنان مجاز نيستند به آنان نگاه آنند
اين سه  . اما سه دستة ديگر از زنان آه عملاً خود را نمي پوشانند و از نگاه مردان به خود جلوگيري نمي آنند                        

نان غيرمسلمان و زنان مسلماني آه اگر از عدم رعايت پوشش شرعي نهيشان                زنان برده، ز  : دسته عبارتند از  
 . آنند قبول نهي نمي آنند و بخشي از بدن خود را از قبيل سر و گردن و دست و پا را نمي پوشانند                                                        

در مورد زنان دسته اول يعني آنيزان وارد شده است آه مجاز به پوشش سر نبوده اند تا اين عدم پوشش وجه                            
 ) ١٩.(ز آنيزان از زنان آزاد محسوب شودتماي

در آية آريمة حجاب نيز فلسفة پوشش، شناخته شدن مؤمنات و تمايزشان از زنان ديگر و در نتيجه مصونيت                         
يا ايها النبي قل لازواجك و بناتك و نساءالمؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك                     : (از تعرض ذآر شده است      

اي پيامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمن بگو          «) ٢٠) (آان االله غفوراً رحيما  ادني ان يعرفن فلا يؤذين و       
. آه به اين وسيله محتمل تر است آه شناخته شوند و رنجانده نشوند                 . آه روسري هاي خود را بر خود بپوشند          

 زن مسلمان   از آية شريفه استفاده مي شود آه فلسفه حجاب نيز حفظ حرمت              » .خداوند آمرزنده و مهربان است     
 . است

روايت جواز نظر به مو و دستان زنان اهل ذمه در محور قبلي گذشت، اما زنان دستة سوم يعني زنان مسلمان                        
در نظر به سر زنان اهل         «: روايت مي آند ) ع(آم عنايت به ضوابط شرعي، عباد بن صهيب از امام صادق                

 ) ٢١(».زماني آه نهيشان مي آنند قبول نهي نمي آنند       اشكالي نيست، زيرا     ،تهامه، اعراب، باديه نشينان و علوج     
پس به زناني آه پوشش شرعي را رعايت نمي آنند و نهي از منكر را برنمي تابند، چه مسمان چه غيرمسلمان،                       

معناي جواز نظر به اينگونه زنان اين است آه چون آنان براي خود اين                   . بدون تلذذ و ريبه مي توان نظر آرد        
 به خود مي دانند با عدم قصد التذاذ و عدم حصول بي احترامي را قائل نيستند، بلكه عدم نظر را         حرمت و احترام  



 

 

 مصافحه با زناني آه ترك نظر و مصافحه را                   جمع اين دو مقدمه اقتضا مي آند آه            . آن، نظر مجاز است      
 . بي احترامي به خود تلقي مي آنند بدون قصد و حصول التذاذ بلامانع است

 : لازم است به يك نكته اساسي اشاره شوددر اينجا 
هرچند به اعتقاد ما احكام و دستورات اسلامي گزاف نيست بلكه تابع مصالح و مفاسد واقعي مي باشند، ولي در                      
امور عبادي آه مبني بر تعبد محض است نوعاً مصالح خصوصيات آنها براي ما مخفي است و عقل را در                               

حكام و دستورات خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي نوعاً مصالح و            ولي در ا  . تشخيص آنها راهي نيست   
ملاآات آنها از راه عقل دقيق و سالم و يا لحن ادله شرعي آنها به دست مي آيد، و چنين نيست آه داراي مصالح                       

 . غيرقابل درك باشند. سري
نبيه و يا تربت مفاسد بر آن و يا            از باب مثال حرمت مصافحه با اجنبيه يا به جهت حرمت التذاذ جنسي از اج                    

 . هتك احترام او مي باشد
 اي نيز بر آن مترتب نباشد و ترك مصافحه را بي احترامي به خود تلقي                       پس اگر براي التذاذ نيست و مفسده         

 . مي آند طبعاً وجهي براي حرمت در ميان نيست
رت عرفي داشته باشد و ترك آن         جواز مصافحه با زنان در محيط و شرائطي آه مصافحه ضرو              : محور سوم 

 . موجب وهن اسلام گردد به شرط در پي نداشتن فساد اخلاقي و عدم التذاذ
اگر عدم مصافحه با زنان از مصاديق ضرورت و حرج و يا وهن اسلام محسوب                 . اين محور علي القاعده است   

 حرج يا وهن مجاز         شود، مسئله تحت عنوان ثانوي ضرورت يا وهن قرار گرفته، به ميزان ضرورت يا                           
 . محسوب مي شود و حكم حرمت مصافحه به عنوان اولي منتفي مي شود

معارضه آل ما هو « نكاح عروه يكي از مستثنيات عدم جواز نظر به اجنبيه را            ٣۵مرحوم سيد يزدي در مسئله      
يم در   ذآر آرده است و مرحوم سيد حك            » اهم في نظر الشارع مراعاته من مراعات حرمه النظر اواللمس                  

از معاصران، آيت االله سيدعلي سيستاني پاسخ       . مستمسك اين ضابطه را جامع تمامي مستثنيات باب دانسته است           
لا يجوز، وليعالج الموقف بلبس الكفوف مثلاً، ولو لم يتبسر له            «: به سؤال مشابهي در بارة مصافحه نوشته است        

 » .يتحمل عاده جازت له عندئذذلك و وجد ان في الامتناع من المصافحه حرجاً شديداً لا
در جوامع غيراسلامي بويژه در جلسات رسمي دست ندادن با زني آه دستش را براي مصافحه دراز آرده                             

رافع مشكل  است، بي احترامي قطعي به آن زن و آشورش محسوب مي شود و علي  الاغلب توضيحات مستكلف                 
و ) ٢٢. (المند آه شهوتي برنمي انگيزد بلامانع مي دانند      اهل سنت، به استثناي شافعيه مصافحه با زنان س          .نيست

. به مصافحه تن داده اند   ، با تمسك به يكي از عناوين اوليه يا ثانويه             به استثناي شيعه  ،  عملاً همة مذاهب اسلامي   
واضح است آه يكي از مصاديق اهم از نظر شارع موهون نشدن اسلام و مذهب اهل بيت در نزد جهانيان                                 

ز ضرورت عرفي و تشخيص موارد وهن اسلام از جمله مباحث موضوعي است و شناخت آن به                       احرا. است
 . عهدة آارشناسان مربوطه است و تقليدبردار نيست

 اما محور چهارم يعني احتياط مستحب دانستن مصافحه از روي لباس و دستكش، سازگار با روايات معتبر باب
 . وب استو موافق احتياط است و احتياط در هر حال خ

فتواي جديد جواز مصافحه با زنان غيرمسلمان، زنان مسلماني آه خود را نمي پوشانند و عدم مصافحه                     : نتيجه
را بي احترامي به خود مي دانند، و در محيط و شرائطي آه مصافحه ضرورت عرفي داشته، و ترك آن موجب                      

 و  نست و رافع بسياري از مشكلات مسلمانا      وهن اسلام گردد مبتني بر مستندات متين از آتاب و سنت و عقل ا               
شيعيان در جوامع غيراسلامي مي باشد و هم چنانكه فتواي مشهور براي مفتيان و مقلدانشان حجت شرعي                               

  .است، فتواي جديد براي مفتي و مقلدانش حجت شرعي و عمل به حجت شرعي مجزي و مصاب است
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